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حيم حمن الره  بسم الله الره
 الحَمدُ للّه ربه العالمَين

لََةُ علَی المَبعوثِ إلی الخَلَئق أجمَعين   و الصه
 و آلِه الأوصياءِ المُنتجََبين
 و لعنَةُ اللهِ علیٰ أعدائهِم

لين و الآخرین إلیٰ یوَمِ الدهین  مِن الأوه
  
  

 مقدمه گروه تحقیق
ها ]با وجود تأکيد فراوان از سوی علمای بزرگ و عارفان کامل بر اینکه سالک نباید به خواب

مکاشفات صوری و برزخی توجه کند، اما این بدان معنا نيست که آنان به طور کلی حجيت مکاشفات  و
کنند، بلکه حجيت مکاشفات روحانی و نورانی را برای صاحبان معرفت و شهود که تابع را انکار می

 پذیرند.ضوابط و شرایطی هستند، می
سره این مسئله را از طریق پاسخ  حضرت آیت الله حاج سيد محمد محسن حسينی طهرانی قدس

اند. ایشان تبيين کرده« قدس حریم»زیر به یکی از شبهات مکتب تفکيک در کتاب ارزشمند خود 

 فرمایند:[می
دیگر سخن سخيف و باطل مکتب تفکيک آن است که واردات قلبيهه و مکاشفات روحانيهه و نوریهۀ 

يت و دلالت خارج نموده  اند.اصحاب معرفت و شهود را انکار، و آن را از حيهز حجه

: دیدگاه مکتب عرفان درباره امکان وقوع مکاشفات  اولًا
 اعتباریات ای در چگونگی خروج انسان از عالم تخیلات ومقدمه

شکهی نيست که سالک در سير تکاملی خود پيوسته از جزئيهت و کثرتْ خارج، و به سمت کلهيت 
تر و رشد او در وصول به رود، و به هر مقدار که حرکت او در این سير قویو وحدت به پيش می

تر شده، موجب خروج تر شود، قوای متفکهره و عاقلۀ او به مراتب فعليهت و اتقان نزدیکمعانی کلهيه کامل
که این حقيقت در مثال متهصل او ـ که عالم چنانگردد. و هماو از عالم تخيهلَت و توههمات و اعتبارات می

ر است  تر ـ چون تر و راقییابد، در مثال منفصل او و نيز در مراتب عالیتحقهق می -ذهن و تصوه
ل و تبدهل ذهن او ناشی از تغيير بارتی واضحگذارد؛ بلکه به عملکوت و بالاتر از آن ـ تأثير می تر، تحوه

لات همان عالم مثال و ملکوت او خواهد بود. و از اینجا می ه شد که مرتبۀ تکاملی و و تحوه توان متوجه
رها و تصدیق های درون ذهن و نفس او است؛ زیرا وجودی هر کس به کيفيهت تفکهر و تعقهل و تصوه

ا نمی وجههيچمرتبۀ ذهن و نفس به باشد، بلکه نفسِ همان ملکوت از عالم مثال و ملکوتِ نفس جدا و مجزه
 بندد و دوئيهت و افتراق در اینجا معنا و مفهومی ندارد.و مثال، در ذهن و ضمير او نقش می

و هر کس به هر مقدار که گرفتار تخيهلَت و اعتبارات و کثرات باشد، به همان ميزان از عالم 
 خواهد باشد.ز رحمت حق بيگانه خواهد بود؛ حال هرکه میقدسْ به دور، و ا

 *** وز زیان وسود وز خوف زوال جان همه روز از لگدكوب خيال
 نى صفا مى ماندش نى لطف وفر *** نى بسوى آسمان راه سفر

 موانع حصول مکاشفات توحیدی و تجلیات جمالی چیست؟
د آن میادراک حقایق کلهيۀ عالم وجود مشروط به صفای نفس  باشد، و و تزکيۀ قلب و مراتب تجره

بدون حصول این معانی نفس قادر به رؤیت و شهود آنها نخواهد بود؛ بلکه در عالم مثال أسفل در 

https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/91/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B3
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محدودۀ صورت برزخی ـ چه در خواب و چه در عالم مکاشفۀ صوری ـ بسر خواهد برد، و این حالت 
ارد، بلکه حتهی غير معتقدین به ادیان از مرتاضين و هيچ اختصاصی به مؤمن و متدیهن به ادیان الهی ند

فات روحی و إخبار از  غيرهم ممکن است برایشان حاصل شود؛ و حتهی إعمال نفوذ نفسانی و تصره
 کند.مغيبات و انجام امور خارق عادت تماماً در محدودۀ مثال اسفل و عالم برزخ نفسانی تحقهق پيدا می

ا مکاشفات توحيدیهه و جذ های جلَليهه، که موجب انقطاع نفس از تعلهق به بات جماليهه و بارقهو امه
د پدید آید؛ و تا  غير و حتهی تعلهق به خود و ذات سالک خواهد شد، تماماً باید از عالم توحيد و نور و تجره

د و انقطاع از خود نرسد، ادراک این معانی برا ی نفس انسان با تزکيه و تهذیب و مراقبه به مرحلۀ تجره
او ـ چه به صورت مکاشفات توحيدیهه و چه به صورت رؤیای صادقه و چه به صورت إعمال عقل 

 فعهال در نفس عاقلۀ سالک ـ محال خواهد بود.
الشهأن و فلَسفۀ اسلَم، صرف پرداختن به علوم بينيم که بزرگان طریق و عرفای عظيمو لذا می

د، کافی و عقلی و فلسفی را بدون رعایت جهتِ تهذیب و مراقب ۀ نفس و صعود به مراتب فعليهت و تجره
دانند؛ چه اینکه اتيان تکاليف شرعيهه و انجام وظایف، بدون التفات به حيثيهت وافی برای تکامل نمی

ۀ مثقالی قرُب و تعالی را برای مکلهف حاصل نخواهد کرد.  معنوی و باطنی آن، به اندازۀ ذره
يهت ارشاد و فتح باب عوالم ربوبی و واسطيهت افاضه و پرداختن به علوم الهی در صورتی قابل

افاده دارد که توأم با پيگيری و متابعت از مفاهيم و معانی و نتایج برهانی و نورانی آنها باشد؛ و در 
د میغير این گردد صورت هيچ دردی از انسان دوا ننموده، بلکه بيشتر موجب ابتعاد نفس از عالم تجره

کند، و خود حصار و زندانی برای نفس خواهد انانيهت و خود محوری گرفتار می و نفس را در محدودۀ
واسطۀ همين کند و در التذاذ نفسانی بههای عقلَنی خود، دل خوش میشد که در آن حصار به یافته

شود. و این مسئله در طرز فکر و کيفيهت حرکات و سکنات و نحوۀ زندگی معانی و مفاهيم گرفتار می
 طات این افراد کاملًَ مشهود است.و ارتبا

زدگی دچار گشته، راه وصول به زدگی و عرفانزدگی و فلسفهافرادی که از علم و کشف، به علم
اند، و در دام اشتغال به این مفاهيم و صرف عمر به بحث و درس و این حقایق را به روی خود بسته

ترین؛ تنها حصهه ترین افرادند و بيچارهزدهخسرانسمينار و کنفرانس و تأليف و نشر آن گرفتارند، اینها 
بها، و از دست دادن فرصت طلَیی اوقات، و و نصيب اینان از اشتغال به این علوم، صرف عمر گران

 های قلب به روی انوار جمال و جلَل حضرت حق است.به هدر دادن استعدادات و بستن روزنه

خۡسََِّينَ }
َ
ِّٱلۡۡ ِّئُكُم ب نوُنَ قلُۡ هَلۡ ننُبَ  نذهُمۡ يَُۡسِّ

َ
نۡياَ وهَُمۡ يََۡسَبوُنَ أ ِّ ٱلدُّ ِّينَ ضَلذ سَعۡيهُُمۡ فِِّ ٱلَۡۡيَوَٰة عۡمََٰلًا ، ٱلَّذ

َ
 أ

ا  1{صُنۡعا

 شود؟مراتب عرفانی چه زمانی حاصل می
این مراتب و حتهی بالاتر از آن که برای مرحوم صدرالمتألههين و سایر عرفای الهی حاصل گشته 

د روح و تربيت سلوکی و ریاضتاست، بر اثر تهذ های شرعی و مداومت بر اذکار و یب نفس و تجره
خردان اوراد و دوری از دنيا و عالم نفس و خيال و کثرت و انعزال از مردم عوام و جههال از علما و بی

ت و و مخالفان سير و سلوک إلی الله، و اشتغال به خود و اعمال و گفتار و پندار خود، و توسهل به ولای
 وساطت اهلبيت عصمت و طهارت سلَم الله عليهم أجمعين حاصل شده است.

                                           
 :3، ص 2، ج الله شناسی. ١٠٤و  ١٠3( آیه ١٨سوره کهف )  1

بارتر است؟! * آنان کسانی هستند که سعی بگو )ای پيامبر!( آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی که اعمالشان زیان»
پندارند که از جهت کار که خودشان میتر گم شده است، درحالیتر و پستراه تحصيل زندگانی پایين و کوشش آنها در

 «نمایند!و کردار، نيکو عمل می
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ا: اشکال و نقض بر انکار مکاشفات به طور مطلق  ثانیا
گویا هيچ مرتبه و منزلتی برای حرکت سالک و مؤمن به فکيک، اساس و پوچ تدر مکتب بی

سوی عوالم ربوبی و انکشاف حقایق عالم وجود، وجود ندارد؛ و گویا به روایاتی که دلالت بر اختلَف 
ۀ معصومين عليهم السهلَم دارد، وقعی نباید نهاد.  صحابه و اصحاب پيامبر و ائمه

 مطرح است: کلَم رسول خدا که فرمود: حال این سؤال

؛ اگر أباذر بداند که چه معانی و اسراری در 1«لَو عَلِمَ أبوذرَهٍّ ما فی قلَبِ سَلمانَ لکَفَّرَهُ أو لقَتلَهَُ »

 رساند.قلب سلمان نهفته است، قطعاً او را تکفير نموده یا به قتل می
والا در ایمان و مراتب قرب، چگونه است چه معنا و مفهومی دارد؟ أباذر با آن مقام و منزلت 

 که تاب شنيدن مدرکات و مشاهدات در قلب سلمان را ندارد؟
ار و رشيد هجری و حبيب بن مظاهر اسدی و  ه عليهم السهلَم چون ميثم تمه و یا اصحاب دیگر ائمه
جابر بن یزید جعفی و معروف کرخی و بشر حافی و سایر اصحاب سره و محرم رازهای اهلبيت 
عصمت، چرا با سایرین اختلَف داشتند؟ و چرا مشاهدات و مکاشفات و معانی وارده بر قلب آنان برای 
سایرین قابل تحمهل و قبول نبود؟ آیا ادراک این معانی و کشف این اسرار فقط و فقط منحصر در آنان 

بوده است؟  بود، و امکان حصول آن برای بزرگان و اوليای الهی در عصر غيبت ممتنع و غير ممکن
 کند؟!مگر عصر غيبت و ظهور برای امام عليه السهلَم فرق می

ا: چگونه می  دانیم که مکاشفات عرفا مطابق با مکتب اهل بیت است؟ثالثا
اند، با مبانی نمودهمطالبی را که آنان مشاهده و یا با مکاشفات معنوی ادراک می و اگر گفته شود:

 باشد. ه است، و این معنی در سایر افراد محرز نمیو معتقدات مکتب اهلبيت منطبق بود
الشأن چون سيهد ابن طاووس و یا سيهد مهدی بحرالعلوم چگونه از مثل عالمی عظيم پاسخ این است:

و یا سيهد علی شوشتری که پس از ارتحال شيخ انصاری به مدهت شش ماه کرسی تدریس شيخ را به نحو 

 2یا مرحوم آخوند ملَه حسينقلی همدانی استاد اخلَق شيخ انصاری و احسن و افضل و اکمل اداره نمود،

طباطبائی و  و مرحوم آقا سيهد احمد کربلَئی، و استاد الکله فی الکل آیة الله سيهد علی قاضی و علَهمۀ
بالبنان در مقام و أبطال عرصۀ تحقيق و تدقيق و مشارٌ علَهمۀ طهرانی که همگی اینان از فقهای عالی

رود که مشاهدات و مکاشفاتشان بر خلَف موازین و اند، انتظار میعلمی و نبوغ فکری بوده غزارت
 دست نياورده باشند؟!!مبانی شریعت بوده، و اینان هيچ خبری از صحهت و سقم آن به

يت می باشد؛ چطور در مسائل فقهی استنباط یک مجتهد عادی، مورد پذیرش و قبول و حائز حجه
ا علم و یقين گونه از اعاظم فقهاء و به صحهت مدرکات و واردات قلبيهه و مکاشفات معنویهه برای این امه

اکابر حکماء، چون صدرالمتألههين شيرازی و استاد او ميرداماد و شيخ بهائی و غيرهم فاقد هرگونه 
يت است؟  ارزش و ملَک حجه

ا: ملاک حجیت شهود و مکاشفه چیست؟  رابعا
يت فتوای فقيه استناد آن به کلَم معصوم عليه السهلَم است؛ ولی در اگر گفته شود : ملَک حجه

شهود اهل عرفان و مکاشفات اوليای الهی چنين استنادی وجود ندارد، بلکه صرفاً بر پایۀ واردات و 
ادراک صور و معانی مرتسمۀ در نفس است، و لذا ممکن است عاری از اشتباه نباشد، زیرا حضور 

نی در نفس انسان چه بسا بر پایۀ تخيهل و توههم و خلق نفس بدون استناد و اتهکاء به اصل و صور و معا
اند ای را مقبول ندانستهمبدأ علهی آن باشد. و از این باب است که بزرگان معرفت و شهود، هر مکاشفه

                                           
 .١١، ص ١؛ الوافی، ج ٤٠١، ص ١، ج الکافی  1

 .١، تعليقه ١3؛ توحيد علمی و عينی، ص ١، تعليقه 3٠، ص مهر تابان  2
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 اند.و هر ادراک صورت و معنایی را منطبق با حقيقت و واقعيهت نپنداشته
: گرچه احتمال اشتباه در واردات قلبيهه برای همۀ افراد وجود دارد، ليکن خن آنکهپاسخ این س

انطباق آنها با مصادر وحی و مبانی تشيهع و احادیث اهلبيت عليهم السهلَم و اصول مسلهمۀ حکمت متعاليه، 
یافت؛  قطعاً احتمال خطا را منتفی، و سالک در این مرتبه به کشف یقينی و اعتقاد جزمی دست خواهد

و اگر چنانچه در بعضی موارد احتمال خطاء در شهود و اشتباه در کشف معنوی برود، از تمسهک به 
ورزد، و همچون سلوک فقاهتی در مقام شکه و تردید ناگزیر از توقهف در فتوا و احتياط نباید دریغ 

 احتياط در عمل خواهد بود.
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